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معلــوم نیســت که کــی گل اول را زده اســت؟ اکبــر؟ همایون 
و یــا کلانــی؟ پنجاه ســال تمام این ســه بازیکن هر کدامشــان 
مدعــی بودنــد که با توپ رفته‌انــد توی گل! بدبختــی را ببین! 
داور گل را نمی‌پذیرد. می‌گوید: »توپ از خط دروازه نگذشــته 
اســت.« حال همه خراب اســت. همه ریخته‌انــد به اعتراض. 
کمــک داور اما به داد ایران می‌رســد و اعلام گل می‌کند. حالا 
اســرائیلی‌ها حمله به کمک داور می‌کننــد. بازی ۱۰ دقیقه‌ای 
متوقــف می‌شــود. کارد می‌زنی خــون هیچ کــس درنمی‌آید. 
داور بــا هــر مصیبتــی کــه هســت بــازی را ادامه می‌دهــد و در 
دقیقه ۸۶ قلیچ کبیر به داد تیم می‌رســد. آن شــوت سنگینی 
را کــه به زیر طاق حریف می‌زند هرگز از خاطر ملت نمی‌رود. 
گل قهرمانی باعث می‌شــود تهران تا صبح پلک نزند. کیهان 
)و کیهــان ورزشــی( که نبض افــکار عمومی را در دســت دارد 
ستاره‌ها را به تحریریه دعوت می‌کند. جشن پرشکوه با اجرای 
حمید قنبری با آن صدای دلچســبش که ســوگلی رادیو ایران 
اســت ســتاره‌ها را کنار سرهنگان متبختر نشــان می‌دهد. حالا 
دیگر ســتاره‌ها خواب ندارند از ایــن میهمانی به آن میهمانی 
می‌روند. از ایران ناســیونال تا سیمان کارخانه سیمان تهران. 
از اولــی پیــکان هدیــه می‌گیرنــد از دومــی ســهمیه ســیمان. 

نمایندگی ساعت سیکو و اسپانسرهای ازلی.

 جام کوروش

تیرمــاه 1350 در 2 تــا 14   4 از  کــه  جامــی 
آن  بــا  مصطفــی  شــد.  برگــزار  امجدیــه 
قیافه شرقی و آن چشم و ابروی دلبرانه، 
سردســته تیم اســت و به عنــوان کاپیتان 
جــای خالی حســن آقا را پر کرده اســت. جامی که در مراســم 
افتتاحیــه‌اش دو مــرد بزرگ فوتبــال دنیا حضور دارند؛ »ســر 
اســتانلی راس« رئیــس فیفــا و »هلنــو هررا« مربی افســانه‌ای 
اینترمیلان و تیم ملی ایتالیا. تبلیغات کنار زمین غوغا است و 
تابلوهای تبلیغاتی پودر رختشــویی دریا نصب شده است. به 
برندگانش اتومبیل ژیان هدیه ‌می‌دهد. بعد از اتمام مراســم 
افتتاحیه به دســت اســتانلی راس برزیلی و هــررای ایتالیایی، 
تیمی آماتور از هلند جلوی تیم ملی ایران با ســه گل شکست 
می‌خورد. روز بعد نماینده ترکیه در مقابل شــوت زوزه‌کشــان 
علــی جباری مغلوب می‌شــود و ســپس نماینده چکســلواکی 
بــا نتیجــه 2-1 جلوی بچه‌هــای ما زانــو می‌زند. ایــران بعد از 
پیــروزی 3-1 برابــر نماینده اتریش به فینال مــی‌رود و در روز 
13 تیــر در دیدار نهایی به مصاف نماینده رومانی می‌شــتابد. 
تــک گل صفرخــان )ایرانپاک( کاپ طلایی را بــه اردوی ایران 
مــی‌آورد و مصطفــی جــام بــزرگ کــوروش را در دســت دور 
افتخــار می‌زنــد. جامــی که شــمایلی از ســربازان هخامنشــی 
رویش حکاکی شده بود. کاپیتان مصطفی در بازی با اسرائیل 
1347 بــا اینکــه درد پــا امانش را بریــده بود اما بــا همان پای 
مصــدوم در بــک چپ تیم ایــران درخشــید و از عوامل اولین 

قهرمانی آسیا یود.

  قهرمانی جام ملت‌های آسیا 1972

طعــم اولیــن قهرمانــی جــام ملت‌های 3
1347 چنــان زیــر زبــان ما مزه کــرده بود 
بردیــم.  هــم  را  بعــدی 1972  کــه جــام 
بدون حضــور در بازی‌های مقدماتی هم 
بردیم. بدون شکســت و مســاوی و دادن حتی یک امتیاز هم 
بردیم. اردیبهشــت زیبای ســال ۱۳۵۱ بود که حســین روس با 
5 گل زده آقــای گل شــد، علــی جباری ســلطان آبی‌ها با هت 
تریــک نامــش در تاریــخ ماند و مصطفــی که قهرمانی ســال 
47 را هــم در ســابقه داشــت این ‌بــار در بانکوک مــدل 1972 
را روی دســت‌هایش  آســیا  کاپ قهرمانــی جــام ملت‌هــای 
بلنــد کــرد. همــان جامی کــه در فینالش ایــران و کــره جنوبی 
در روز جمعــه 29 اردیبهشــت 51 بــه مصاف هــم رفتند و گل 
طلایــی کلانــی در دقیقــه 108 بــازی )وقت اضافــه( جماعتی 
را مجنــون کــرد. چنددقیقــه بعــد کــه کره‌ای‌هــا یــازده نفــره 

حملــه می‌کردنــد تصاویــر تلویزیــون ایران قطع شــد و مردم 
ریختنــد تــوی خیابان‌ها و هر کســی که یک رادیــو فیلیپس به 
گوشــش چســبانده بود رنگ بــه چهره نداشــت. آن 12 دقیقه 
توفانــی بــرای ملــت مــا 12 ســاعت گذشــت و بالاخره ســوت 
داور اندونزیایــی بــه صدا درآمد و ورزشــگاه ملــی بانکوک به 
دســت ایرانی‌ها تسخیر شد. این در حالی بود که در بازی قبل 
کــم مانده بــود ما بر اثــر اهمــال کاری‌مان مقابــل تایلندی‌ها 
دست‌مان از جام کوتاه شود اما علی جباری به داد تیم رسید. 

تایلندی‌ها که با دو گل تا دقیقه 80 پیش بودند نمی‌دانســتند 
اگر موتور جباری روشــن شود بیچاره می‌شوند. علی سه پاس 
گل از حسین روس را هت‌تریک کرد. 3 گل در 8 دقیقه از بچه 

جنگجوی تسلیحات.

  صعود به المپیک مونیخ

تیــم فاتح جــام ملت‌هــای آســیا )1972 4
بانکــوک( وقتــی بــه تهــران برگشــت دو 
هفتــه بعــد همــه شــادی‌ها کوفت‌شــان 
پنــج هــزار  تیــم ملــی  شــد! ســتاره‌های 
تومان پاداشــی را که مقامات ورزش کشــور برای تک تک‌شان 
در نظرگرفتــه بودنــد عودت دادند. روز 5 خــرداد 1351 که در 
تهران با کره شمالی- یا همان توفان زرد آن سال‌ها- مساوی 
کردیــم و رگ گــردن تماشــاگران امجدیــه بیــرون زد. بــر ســر 
ســرگرد محمــد رنجبر ریختند کــه بعد از فتح جام ارزشــمند 
آسیایی دستش نمک نداشت. علی پروین دو روز قبل از بازی 
حســاس برگشــت با کره شــمالی، در زمین خاکی تیردوقلو با 
بچــه محل‌هــاش فوتبــال زده بــود و می‌گفت من بــرای بازی 
برگشــت کاملًا آمــاده‌ام! و ناصــر حجازی نیــز در حالی که دو 
هفتــه قبــل، در جام ملت‌های آســیا- بازی با کامبــوج- با تیر 
دروازه برخــورد کــرده و دنده‌اش مو برداشــته بــود، ناگهان با 
چاپ خبری مهم در روزنامه‌ها مبنی بر وجود غده‌ای چرکین 
در سینه‌اش مواجه شــده بود اما پزشکان بلافاصله تکذیبش 

کردند.
در بــازی رفــت در جهنــم پیونگ یانــگ، ناصر بــه تنهایی در 
جایگاه منجی تیم ظاهر شــد و زیباترین بازی عمرش را ارائه 
داد و در فــرودگاه مهرآبــاد نیــز چنــان مورد اســتقبال عجیبی 
قــرار گرفــت که تا آخر عمــرش لذتش در زیــر دندانش ماند. 
اســتقبال در مهرآبــاد چنــان فشــرده و ناباورانه بــود که قیمه 
قیمــه‌اش کردنــد و در میــان ایــن شــلوغی‌ها کــت، کــراوات و 
ســاعت مچی ناصــر که یــادگاری همســرش نــازی خانم بود 
در فرودگاه مفقود شــد و البته چند روز بعدش به دســت یک 
هــوادار 16 ســاله به باشــگاه تــاج تحویــل داده شــد و ناصر در 
عوض، یک پوســتر از خودش را امضا کــرد و همراه با پیراهن 

شماره یک باشگاه تاج، برای او فرستاد.
برخلاف حماســه پیونگ یانگ که مربی کره شمالی می‌گفت 

تیــم شــما از طریق یک شــیوه ماکیاولیســتی مســاوی گرفت! 
تیــم ملــی ایران در بازی برگشــت آنچنان در تهــران غیرقابل 
پســند بــازی کرد کــه در پایان بــازی زیــر تازیانه تماشــاگران و 
روزنامه‌هــای خــودی رفــت. حســین کلانــی ســتاره تیــم ملی 
ایــران نیــز از برخوردهــای غیرکارشناســی چنــان شــاکی شــد 
کــه اعلام کــرد: »از تیم ملــی کناره‌گیری می‌کنــم.« اطلاعات 
ششــم خــرداد 51 در تحلیــل بــازی انتقادآمیز ایران با اشــاره 
به پنج میلیون تماشــاگر و شــنونده رادیویی این بازی نوشــت 
ســرگرد رنجبر در شــرایطی که می‌خواســت مهــدی مناجاتی 
را جایگزیــن پرویــز قلیچ خانــی کند تحت تأثیر تماشــاگران و 
فریاد »صفر ایرانپاک«شان، این قهرمان را به میدان فرستاد 
که همین نیز می‌تواند بهانه‌ای از خطای مربی ایران باشد. در 
هیــچ کجای دنیا انتخاب بازیگران را به رفراندوم تماشــاگران 
نمی‌گذارند! در پایان بازی تماشــاگران چنان بهت‌زده بودند 
کــه برای اولین بار حتی از دســت تکان دادن بــرای قهرمانان 
فوتبال خود کوچکترین واکنشــی نشان ندادند و یک تماشاگر 
جوان که به شــدت دچار احساسات شده بود به طرف سرگرد 
رنجبــر مربــی تیــم ملــی حملــه‌ور شــد و بــا او بــه زد و خــورد 
پرداخــت. تماشــاگر جــوان کــه بی‌اختیــار فریــاد می‌کشــید و 
ناســزا می‌گفت ســرگرد رنجبر را مسئول تساوی با کره شمالی 
می‌دانســت و به او پرخــاش می‌کرد که چــرا همایون بهزادی 
را به بیرون فرا خوانده و جای او را به مظلومی ســپرده اســت. 
رنجبــر به دنبال این حادثه گفــت »آیا مردم از یاد برده‌اند که 
ما یک هفتــه پیش برای دومین بار جــام قهرمانی ملت‌های 
آســیا )1972( را ربودیم؟ تا زمانی که ما اســیر ســرطلایی‌ها و 
پاطلایی‌ها هســتیم و هســتی فوتبــال خــود را در آنها خلاصه 

کرده‌ایم هرگز پیشرفتی نخواهیم داشت.«
بــه دنبــال دو مســاوی تیم‌هــای ایــران و کــره شــمالی، بــازی 
راهیابی دو تیم به المپیک مونیخ به دیدار ســوم کشــیده شد 
کــه کره‌ای‌هــا بــرای بــازی در زمین بی‌طــرف، مســکو، توکیو و 
رومانــی را پیشــنهاد کردند و ایران نیز شــهرهای آنــکارا، آتن، 
کراچی، بیروت و زوریخ را پیشــنهاد داد اما بازی در ورزشــگاه 

ارتــش راولپندی پاکســتان در روز 13 خرداد 51 بــا پیروزی دو 
- صفــر ایران )با گل‌هــای ایرانپاک و کلانی( به پایان رســید و 

دروازه‌های مونیخ به روی فوتبال ما باز شد.
تیمی کــه در بازی‌های مقدماتی المپیــک 1972 مونیخ برای 
دومیــن بــار جواز صعــود به المپیــک را به دســت آورد تیمی 
گــردن کلفــت بود که در شــهریور 1352 با رهبــری محمودآقا 
بیاتــی کــه جایگزیــن »رئیس« شــده بود بــرای دومیــن بار در 
بازی‌های المپیک حاضر شــد و با وجود دو شکســت ســنگین 
در مقابــل مجارهــا و دانمارکی‌هــا، برزیل شــهیر را با تک گل 
خشن‌ترین مدافع تاریخ فوتبال ایران -حلوایی-شکست داد 

و به تهران برگشت.

  جام جهانی کوچک

تورنمنــت 5 کــه  بــود   1351 تیرمــاه  در 
بــه  کوچــک  جهانــی  جــام  بین‌المللــی 
و پنجاهمیــن  بزرگداشــت صــد  منظــور 
سالگرد اســتقلال کشــور برزیل با شرکت 
20 تیم از سراســر جهان که ایران را نیز به عنوان تنها نماینده 
آسیا پس از کسب مقام قهرمانی جام ملت‌های آسیا )1972( 
دعــوت کــرده بودند و دیگــر قهرمانان دیگر قاره‌ها آغاز شــد. 
ایران ابتدا در استادیوم سانتاکروز- شهر رسیف و با حضور ده 
هزار تماشــاگر برزیلی 2-1 از ایرلند جنوبی شکست خورد. گل 
اول بــازی را قلیــچ در دقیقــه 13 زد امــا موفق بــه حفاظت از 
آن نشــد. بعد از بــازی کادر اجرای تیم ملی بــه داور ایتالیایی 
بازی با ایرلند اعتراض رســمی رد کرد که چرا گل ســالم ایران 
را آفســاید گرفته اســت. با وجود باخت امــا دلال‌های برزیلی 
بلافاصله بعد از شــب بازی اول، در اتاق ســتاره‌ها را از پاشــنه 
درآوردند. آنها مخصوصاً دنبال ناصر و پرویز و علی ســلطان 
بودنــد البته حقوق‌شــان هم مالی نبود که بین بچه‌ها چشــم 
و هــم چشــمی راه بینــدازد: »حاضرنــد 28 هــزار دلار ماهانه 

بپردازند که معادل شصت هزار ریال در ماه است.«
سه روز بعد از دیدار با ایرلندجنوبی به مصاف پرتغال رفتیم 
کــه از پلنــگ موزامبیــک )اوزه بیــوی افســانه‌ای( در آخریــن 
روزهــای بازیگــری‌اش اســتفاده می‌کرد. پلنگی کــه در همین 
روزگار پیــری‌اش هــم توانســت دروازه ایــران را در دقیقــه 13 
بگشــاید و پیروزی 3-صفر پرتغالی‌ها را استارت بزند. آن روز 
رنجبر، جواد قراب را مخصوصاً مأمور حفاظت و من تو من با 
پلنگ کرده بود و اصرار داشت که »50 درصد تیم پرتغال در 
اوزه بیو خلاصه شــده، اگر گرفتی‌اش بردیم« اما مگر می‌شــد 
که دستبند به چنین ستاره‌ای بزنی؟ تیم ده روز در برزیل صفا 
کرد تا نوبت بازی با اکوادور رسید و این تیم را با تک گل پرویز 
قلیچ‌خانی 1-1 متوقف کرد و در بازی واپســین با شکست 2-1 

از شیلی به کار خود پایان داد.
گزارش‌های خبرنگاران ایرانی حاکی از بازیکن سالاری است. 
صمیمیــت محمــد رنجبر بــا ســتاره‌ها به حــدی بی‌تعارف و 
رفاقتــی اســت کــه بعضــی از بچه‌هــا او را جنــاب زاگالــو صدا 
می‌زننــد! »همایون بهزادی شــادترین عضو این گروه اســت. 
مربــی با او کاری نــدارد و او هم با تیــم. او می‌گوید تا وقتی که 
مربی جناب رنجبر اســت جناب بهزادی در تیم بازی نخواهد 

کرد!«
از دیگــر حاشــیه‌های تیــم ملــی ایــران ناشــناختگی‌اش بود و 
بلوف‌هایــی کــه رنجبــر و بچه‌ها به رســانه‌های گروهــی برزیل 
می‌زدنــد. آنهــا در اولیــن تمریــن تیمــی در رســتف وقتــی به 
استادیوم می‌روند دقایقی را روی زمین نشستند و حرف زدند 
و به هتل برگشتند و روزنامه‌های برزیلی، نوشتند: »تیم ایران 
تکنیک خود را پنهان کرده است چون اعضای تیم مدتی روی 
زمین نشســتند و حــرف زدند و بعد هم دویدنــد و رفتند. این 

است تیم ناشناخته ایران!«
فرامــرز تهرانــی رفیــع در یادداشــت‌هایش از برزیــل- کــه در 
دنیــای ورزش ســوم تیــر مــاه 1350 چــاپ شــده – نوشــت: 
»بچه‌ها صبح‌ها اغلب بیکارند و تنها چیزی که آنها را به خود 
مشــغول می‌کند ســرگرمی با ورق بازی‌هــای چند نفره داخل 
اتاقــی اســت که مخصوصاً شــب‌ها بازار داغــی دارد. و در این 
میان ســه بچه تیردوقلــو )قلیچ‌خانی و پروین و حاج قاســم( 
امــان همــه را بریــده و همــه را دود داده‌انــد و این شــعار را به 

وجود آورده‌اند که بچه‌های تیردوقلو همیشه برنده‌اند!«
به نوشــته خبرنــگار اعزامی به برزیل مهــدی مناجاتی و علی 
پرویــن صبح تا شــب مــزه می‌ســازند و جــوک می‌گوینــد. در 
قهوه‌خانه هتل که اســمش را »قهوه‌خانه بیگ«! گذاشــته‌اند 
بعضــی وقت‌ها هم آقا مهدی دعوت‌شــدگان را به یک دهن 
آواز کوچــه باغــی نیــز میهمــان می‌کنــد!« یکی از رســانه‌های 
برزیل نوشــت: »برزیلی‌ها که در تیم ملی ایران در انتظار پله 

سفید )کلانی( بودند با تیمی بدون کلاس مواجه شدند.«

در خاطرات شفاهی مبارزان و چریک‌های 
دهه چهل خاطراتی از این بازی مهم  

مقابل رژیم صهیونیستی خوانده‌اید که بعد 
از پیروزی در امجدیه چگونه به خیابان‌ها 

می‌آیند و شعارهای ضدصهیون می‌دهند 
یا برخی مراکز وابسته به آن دولت را 

آتش می‌زنند. اکبر افتخاری در خاطراتش 
می‌گوید: چنان از  این پیروزی خوشحال 

بود که یادش می‌رود کفش رسمی بپوشد و 
با دمپایی به مرکز جشن تیم ملی می‌رود

تیم ملی بازی های آسیایی 1970

تیم ملی دهه 40


